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  دكتر مهدي خرمي
  سبزوار دانشگاه تربيت معلماستاديار 

    چكيده
 به بيابان سفر شراب و، زن ؛شعرعربيِ قديم ازقبيلِالفاظ بعضي درشعرشريف رضي  

بلكه رمزي  نيستعشق مادي ، زن درشعراوعشق به ، بكاررفته درقالب رموز اهل تصوف
 دليلي بعد مسافت بين او ومحبوب موضوعذكر  .دارد نظر است كه به عشقِ به ذات الهي

ياي توان نظر برمحل استقراراو را ندارد و با رؤ، مسافتي كه چشم، بر تأئيد اين ادعا است
سفر به  .بلكه آنچه محقق مي شود رؤيائي قلبي است ؛بصري به ديدن او نائل نخواهد شد

اين سفر  .بيابان عشق ممدوح به معني سفر انسان به عالم دنيا از ولادت تا روز وفات است
در واقع سفرنِفس انسان است كه با عبور از گذرگاههاي پرپيچ وخم وپر رنج وعذاب 

. ردگارش پايان مي يابد وشراب رمزِحب الهي وفاني شدن دراوستنهايتا به جانب پرو
به شراب را نفي او  شاعربه اسلام وفرائض ديني بي هيچ شكي تمايل هاعتقادات خالصان

ليات بايد دلائل ديگري داشته زغ لذا آمدن اسم ورسم شراب در ابتداي بعضي، مي كند
هل تصوف به اسلوب تقابل مي پردازد ا مثل ؛به ويژه آنكه شاعرهنگام ذكراين الفاظ ؛باشد

   .اصل وفرع را مقابل هم ذكر مي كند، صحو وسكر؛ ازقبيلِ كلماتيو
اثبات اين نكته نيست كه شريف رضي را به عنوان يكي از قطب هاي صدد اين مقاله در

تفكرصوفي كه به شعروي رسوخ  بلكه درپي آن است كه به گوشه اي از، صوفيه معرفي كند
ومتنبي از بزرگترين  بودهبه ويژه آنكه شريف رضي از شاگردان متنبي  .شاره نمايدا ؛نموده

   .شعرائي است كه افكار صوفيه را درشعر خود بكاربرده است
  واژگان كليدي

  .شعرشريف رضي، سفر، زن، شراب، رموزتصوف 
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    معرفي مختصر شريف رضي -1

آشنايي مجدد  لازم است به جهت، قبل از ورود به بحث اصلي اين مقاله
آنگاه به موضوع اصلي ، به معرفي و لو مختصر شريف رضي بپردازيم، خوانندگان
  .وارد شويم

معروف به شريف «شريف رضي همان ابوالحسن محمد بن حسين بن كاظم 
پدرش در . او از نسل حسين بن علي بن ابي طالب بوده است. مي باشد» رضي

ق در بغداد .ه 359او به سال ) 17: 1938، مبارك(.بغداد رئيس مذهب علويان بود
در همه علوم عصر خويش سرآمد ، با گذشت مدتي اندك. ديده به جهان گشود

يوسف (.در پانزده سالگي سرودن شعر را با تمام مهارت آغاز نمود. روزگار شد
لقب شريف رضي را رئيس دولت آل بويه به مناسبت ) 271: 1956، نورالدين

وي در اوج . به او اعطا كرد، ر يعني؛ رئيس العلويينجانشيني او بر منصب پد
ق در محلت كرخ بغداد وفات نمود و در .ه 406شهرت و علم و ادب به سال 

  )60 :3ج، 2006، فروخ(.همانجا به خاك سپرده شد
در اكثر . شعري بس روان و متين دارد، او در شاعري بسيار توانمند ظاهر شد

او را ديواني . رثاء و غزل عفيف استادي داشت، فخر، فنون شعري از قبيل؛ حماسه
، او را فزون بر ديوان شعر. ضخيم  است كه بر آن شروحي چند تحرير گرديده است

مجاز القرآن و از همه مهمتر نهج البلاغه به يادگار ، كتابهايي مانند؛ معاني القرآن
ي او در جمع البته در ميان شيعيان بيشتر شهرت او به دليل همت والا. مانده است

. مي باشد» نهج البلاغه«آوري سخنان گُهربار علي بن ابي طالب تحت عنوان 
 )27: 1959، عباس(

     تصوف و شعر صوفيانه، دين - 2
گاهي رابطه اي كه ، بوده دين رابطه اي ديرينه برقراراز دير باز ميان شعر و 

دركتابهاي تاريخ بنابرآنچه .  مسائلي از قبيل سحروكهانت نيزآن راهمراهي مي كند
 نمودهقديم شاعران رابه سحروكهانت متصف  ازگروهي نظائرآنها آمده  ادبيات يا

چنانكه گفته . شيطاني است، در سرودن اشعار، وعقيده داشته اند كه هرشاعري را
  »انّي وكُلّ شاعرٍمن البشَرشيطاَنُه انُثي وشيطَاني ذكََر«:اند
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 109/  1389، شماره يك، دي ماه ه جديددورسال دوم،  )پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

نانكه برشعرا نازل مي شوند بر كاهنان نيز نازل مي شياطين چ، اعتقاداتاين بر بنا 
دين وتصوف دو رشته جدائي ، بنا برهمين اعتقادات) 192 :1956، ضيف( شوند

تصوف به دين شباهت دارد وتنها اختلاف آن بادين  ديگر به عبارت، ناپذيرند
ن زيرا دي، اعتقاد غيرمعقولي نيست، اين اعتقاد، درشدت اعتقادات اهل تصوف است

يعني وحي در »مصدر استبطان«و شعروتصوف به مصدرواحدي منتهي مي گردند
استبطان اين  همقصود متصوفه ازواژ) 10: بي تا، عوادي( دين يا اتحاد وفنا درتصوف

تنها به حواس ظاهريِ پنجگانه نياز ، است كه انسان براي درك پديدها و موجودات
زيرا درك نهائي انسان ، ز نيازمند استخيال ني هندارد بلكه به غير اين حواس به قو

خيال محقق مي گردد وانسان با نظرباطنيِ خود به عالم مي نگرد  هبا مشاركت قو
اينكه عوامل وانگيزهاي شعر با دين وكهانت وتصوف وبعضي اصول ) 12 :همان(

دليلي بر اين مدعي ، نزديكي دارد هوقواعد آن مثل پيشگوئي وحدس والهام رابط
خيال ونظر باطني در آن ه بلكه قو، رك نهائي با حواس ظاهري نيستاست كه د

  )214:1427، ضيف(. سهم مهمي دارد
 محكمِ دين وتصوف و هبه رابط، تحقيقاتي كه درخصوص شعرعربي به عمل آمده

شعرا از تفكرصوفي  بين شعروتفكرصِوفي پي برده واز همين روي بسياري از هرابط
پس از قرن چهارم كه اين تفكر توسط شعراي  به ويژه .تأثير پذيرفته اند

متنبي . نما يافت و مشهورصِوفيه و دررأس آنان متنبي شكل گرفت وبه تدريج نشو
 دراشعارخود اساليب اهل تصوف را به تصوير كشيده وسعي دارد تا از الفاظ و

  )1943:323، ضيف(. عبارات آنان نيز تقليد نمايد
 يه چندان جاي تعجب ندارد زيرا وي ازتأثيرپذيري شريف رضي ازافكارصوف

سبك وسياق استادش را ، شاگردان متنبي است وسعيش برآن است تا به هر شكل
دنبال نمايد وبه همين جهت نشاني از سبك متنبي دربسياري از قصائد وي به چشم 

  .مي خورد
اصطلاحات صوفيه به ويژه درقصائد وغزليات عِفيف  استفاده شريف رضي از

غزليات عذري  اشعار و، واين بدان جهت است كه بين شعرصوفي .پيداستاوكاملا 
وعباراتي  ز الفاظتعابيرخود ا شعراي صوفيه دربسياري از، عميقي برقرار است هرابط

، واژهائي. استفاده مي كنند كه نزد شعراي عذري بيشتر به شكل رمز بكار رفته است
 شعر ازجمله مسائلي كه غالبا در.  واژهاي مشابه اَلم و، عشق، هيام، وجد؛ مثل
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اعم  .شراب است شعرِ تمايل آنان به شعرعاشقانه و هصوفيه به چشم مي خورد مسئل
آنكه صرفا به قصد شبيه  يا، ازآنكه درصدد بيان احوالِ شوق ووجد خويش باشند

 .اشعارخودرابرآن سبك به سرايند گرفته تا استعاره آن اساليب ومعاني رابه، سازي
 )260: بي تا، ديالعوا(

شعراي عذري اين ، بكارگيري اصطلاحات يا اساليب غرض شعراي صوفيه از
بلكه ، ي نائل شوند كه آنها نائل شده بودندنيست كه به شهرت وآوازه يا به لذتهاي

ديني ، اهدافي كه بعضا اخلاقي. دنبال مي كندرا  غايت ديگري شاعرصِوفي هدف يا
  )358 :1958، الجندي( .اهداف رادرنظر دارند اين هياآنكه هم، يا فلسفي اند

مثل پرورش يافتن در ، با فراهم شدن زمينه ها وعوامل مخصوص -شريف رضي 
، )ع(طالب يعني اتصال به امام علي بن ابي، برخورداري از نسب اعلي، محيط ديني

 هبزرگ شيع، شيخ مفيد، مثل، علوم ديني درس بهترين اساتيد هبهرمندي ازحوز
 از آن عصر هونيز آگاهي ازشيوه هاي شناخت و تفكر بالند، ه درعصرخودامامي

افكار صوفيانه متأثر مي گردد وگوشه هائي ازتفكر صوفي به شعر او به ويژه 
غزليات او و درفهم ه از همين روي خواننده در مطالع، غزلياتش نفوذ مي يابد

 دراً ي گردد خصوصدربسياري موارد با شك وابهام مواجه م، وتفسير معني آنها
 حد از، شراب و سفر، غزال، زن؛ رموز شعري مثل استفاده از در مواردي كه شاعر

 از شريف رضي سرشار هابهام از آنجا ست كه سير تحيرو. مي گذارد فراتر معمول پا
لذا پژوهشگران چاره اي نمي بينند جز آنكه  .است بي اعتنائي به دنيا زهد وتقوي و

با تعابيرصوفيانه  به جانب اصطلاحات اهل تصوف سوق دهند و اين قبيل رمزها را
 در«: دراين قبيل موارد نيكلسن معتقد است .و رموز آن بر دارند اسرار پرده از

 دو قصيده اي را كه تفاوت نخواهيم توانست، صورتيكه غرض شاعر را درنيابيم
، الهيازعشق مادي سخن گفته و درديگري از عشق ، در يكي از آن دوشاعر 
 رموزِ بنابراين درشناخت اين قبيل اصطلاحات و) 1956:90، لعفيفيا(» دريابيم

بايد باتفسير ، شريف رضي سراغ داريمدر شعر  را هاشعري كه نمونه هائي ازآن
  .وتأويل به غرض شاعر پي برد

ظاهري  مدلولاتي ساده و، مدلولات رموزي كه درشعر شريف رضي بكار رفته اند
تفكر شاعري  واقع نشان از در. عمق واصالت خاصي برخوردارند از بلكه، نيستند

نتيجه استيلاي  نشيب او در زندگي پرفراز و دارند كه ويژگي هاي شخصيتي و
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 قالب برخي اصطلاحات و در شعرش تأثير گذاشته و بيگانه برمسند حكومت در
  )268: بي تا، العوادي(. رموز ظاهر گرديده است

زندگي  هآن است كه مسلك ومرام شريف رضي ونحوبعضي شواهد حاكي از
، اعتقادات ديني خالص، قرابت نسبتا نزديكي داشته، وافكار اوبا روح تصوف

 از و) ع(ازجانب مادر به امام موسي كاظم ، )ع(انتساب وي به اهل بيت عصمت 
 وي در .اين شواهد است يكي از، )ع(جانب پدر به امام علي بن ابي طالب

  :مي گويدد به اين نكته اشاره كرده افتخارات خو
  ذابِـالع، نِـم، جاةِّـالن، باب، هـبِ      يـيوم  يلقَ، ارِجديـالن، مـقَسي

  الي الحسابِ، اتحةُ الصراطـوفَ       وساقي الخلَقِ والمهجات حرّي
  )116 :1ج، 1406، شريف رضي(

  :و باز در جاي ديگر مي گويد
ن خصم بديااََعججلي و كا    امنك سبم وسعولُ االلهِ يرس  

  )148 :1ج، 1406، شريف رضي(  
چنانكه خودش ، )ع(وخاندان عصمت )ص(انتساب شريف رضي به پبامبراكرم 

مؤثرترين عامل درتهذيب نفس وسيروسلوك او بوده وعفت وپاك ، بيان نموده
هاي ديني درجذب ه گيزتأثير ان، ازطرفي .استه دامني را برايش به ارمغان آورد

نماي  نشو مخصوصاً زماني كه، شريف رضي به تصوف عينيت بيشتري مي يابد
  .باشد تصوف درآغوش دين صورت گرفته
 ؛انتشار شهرت بعضي ازاهل تصوف مثل او و رواج گرايشات صوفيانه در عصر

 نظاير حلاج و و »ق309متوفاي«صوفي  هابوحمز »ق334متوفاي «ابي دلف شبلي 
ه گرايش شريف رضي رابه تصوف فراهم نمود هعواملي هستند كه انگيز از ديگر آنها
  )27: 1959، عباس(.اند

  در شعر شريف رضي شراب و سفر، زن سه رمز؛ هتفسيرصوفيان -3
  زن -1-3
ظاهر شده  قالب رمز در، عالَم شعر وادب وبه ويژه شعر بخش وسيعي از زن در« 

صلي آن به عهد افلاطون برمي اصل واساس اين رمز و ريشه هاي ا، است
؛ فرهنگ بين النهرين نيز در و مردمان آسياي صغير، مصريان قديم چنانكه نزد.گردد

 هرا به عنوان اله» عشتار« و» ايزيس«مصريها ، اين استعمالِ رمزي رواج داشته
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از آنها به ذات معيني كه بر ديانت وتعبد آن مردم دلالت داشته  مادر مي شناختند و
 نشانه هاي ظهور اين رمز را در رخيب )37: 1982، عشري( .انده ر مي نمودتعبي

غزل عذري درعهد بني اميه ، پس از اسلام. روزگار پيش ازاسلام نيز سراغ داريم
ودر بين شعراي بني عذره انتشار يافت و اولين آثاررمزيت زن درشعر صوفي را در 

 كثَير، آن نظيرِمجنون عراي مشهورش نمونه هائي مثل داستانهاي عاشقانه حول محور
اگر  .عفت تعلق يافت شوق و، هيام، جنون ؛الفاظي چونجميل منتشر ساخت وبه و 

 غزل سرايان در، خواهيم ديد، دقت بيشتري مسئله را دنبال كنيم خواسته باشيم با
اصحاب غزل  بر، انده اسلام ظاهر شد اولين قرنهاي صدر بين زاهداني كه در

مثل ، غزل عذري را زاهداني هحقيقت هسته هاي اولي در دارند و پيشي، عذري
ي بن مالك وامثال يعروة بن اذينه ويح عبدالرحمن بن ابي عمار مشهور به قس و

 عميق وه رابط، عشق صوفي بين عشق عذري و، ند بنابراينه اتشكيل داد، آنان
به احتمال  و، ارنددكمال  اعلا و بالا به عالَم دو رو هر و .مستحكمي بر قراراست

واينكه عاشق درماوراي معشوق غايتي رادنبال ، بسيار قوي اصلِ عشق براي عشق
اين  )1970:130، ودةعاطف ج(. »توسط عذري ها وصوفيه محقق شده، نمي كند

 محبوب نداشتن در هيچ گونه چشم داشتي از اصلِ عشق براي عشق ويعني ، اصل
  :مثل شعر شريف رضي شواهدي دارد

  سوي نظََري والعَاشقوُنَ ضُروُب    قت ومالي يعلم االلهُ حاجةٌعشَ
  سوي انَّ اَشعارِي علَيك نَسيِب      ]1[ومالي يالمَياءباِلشعّرِطائل

   )141: 1ج، 1406، شريف رضي(
  والخَيلِ والليلِ مطلَب، و عندالقَنا      ومالي عندالبِيضِ ياقلب حاجةٌ

   )79: همان(
پس مقصود ، عاشق به معشوق هيچ نظري ندارد عشق براي عشق است و ا اگرام

حرمان را در خود نهفته و  دوري و، وجد، شوق، افكار، عقايد دنياييغزلي كه  از
 !غزال مي نگرد چه مي تواند باشد؟ زن را به چشم آهو و

او بدست مي ] 2[ به خصوص حجازيات آنچه از مطالعه غزليات شريف رضي و 
غزليات او به خصائص غزل عذري ملحق مي  آن است كه بسياري از حاكي از آيد

صوفي  زيرا شعر، اسلوب به ويژه در، صوفي مي پيوندند نهايت به شعر در و شوند
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غزل  هبسياري از خصائص اسلوب خود را كه از مختصات غزل بوده از سرچشم
  )255 :1970، جودةعاطف ( .عذري گرفته است

اين  اعتقاد بر درد هجران و، فراق شكوه از دوري و، هيام، وجد قبيل؛ مسائلي از
يا اين كه ، را به قتل رسانده گويا او عليه عاشق جرمي مرتكب شده و كه معشوق بر

محبوب كارش تأخير در وفاي  است و بدهكار بر قرار و طلبكار هرابط، بين اين دو
يا ديگر معانيي كه اكثرِ آنها  شهيد مژگِان معشوق است، يا آنكه عاشق، است به عهد

اساليب عذري هاست و در دورهاي بعد شعراي صوفي در اشعار خود آنها را  از
زيرا . اينها همه از اشتراكات شعر شريف رضي با شعر صوفيانه هستند.اندهبكار برد

افكار با غزل عذري به هم مي  بسياري ازمعاني و در ها چنانكه گفتيم اين رشته
-ين معاني وافكارعينا درشعرشريف رضي به ويژه در غزليات او بكار رفتها. پيوندند

  )26: 1944، محفوظ(.ندا
به زن ، شريف رضي برحسب لفظ اين قبيل واژها ومفردات بكاررفته درشعر

  :اين ابيات ي دارد؟ مثلا درياما زن نزد شريف رضي چه معنا، خطاب شده اند
  اهـَـر اوَ ربَـذي بق امـو اعَلَ       ينَناـابـم لُ ـرّمـت و الـتلََفّ

لي طَربع ـفَقلُتيَـاله اتو       بلغَُكُم اوَ كَراَهي ي الطّرفسع  
  رف الاّ قَذاَهـطّـال غَـلََـا بـول       ويـاالجـالّ بـا لَقي الحـفمَ
ِـاَرض م ثَرَيـري اَشّـبِذك   لبي اَراَهـقـوب هـأيَـن يـلـع       هـ

  واهَـي نـقضَّـداً يـمرمي بعِي بِ      ريـرمي باِلمحب الغَمنعسي
  ي امرِيء ما عراَكُم عرَاهـتمَن      اـهـانـسكِّـدنوُ الديار  بـوتَ

  ]3[ي مطاَهلوايَمٍ ي  لجــتَخ      هعـمـاصَاحِ تَرَي البرقَ في لُ
  اهَـوقفُناَ من سنـد مـبع اـو ي      ةٍَـي رامـلـناه عـالوا سـوقَ

  فاَهَـا كـهِم مِـذاَقَ من بين فَقَد      ب يأرقُ من ذكرِهمـدعِ القلَ
  اهـم حيـلَيهِـاد الاّ عـو لاَ ج      ـهلَـم  رحــطّ الاّ بِهِاحــفلََ

  )961: 2ج، 1406، شريف رضي(ُ
اين  عر به نامِ زنِ معيني اشاره نمي كند وكه شا، ملاحظه مي شودبالا اشعار  در

يعني ، ]4[اغلب قصائدي كه از زن سخن مي گويد به چشم مي خورد  ويژگي در
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شاعر به  و، نظر دارداين كه شاعر به جنس زن يا جنسيتي كه زن سمبل آن است 
اينجا مظهر نمود قدرت خلاق الهي  زن در. همان وجود سمبليك خطاب مي كند

خود  عشق اورا در شعر هيكه هم زمان به ذات پروردگار كه شاعر نغمدر حال .است
بسياري قصائد او در  در اين ذات مقدس نزد ابن فارض و .سر داده نيز نظر دارد

  : است هرمز شراب نمايان گرديد
  سكرناَ بِها من قَبلِ عن يخلَقَ الكَرم      ةًـدامـيبِ مـراِلحبـشَربِناَ علَي ذك

  )23 :1384، انيهمد(
 هذكر مسئل، دلائلي كه تاييد مي كند مقصود شاعر از رمز زن ذات الهي است از

محل  توان نظر افكندن بر، بعد مسافتي كه چشم، محبوب است بعد مسافت بين او و
استقرار آن ذات مقدس را ندارد و براي گذر از اين مسير تا وصول به محبوب بايد 

اين سبك شاعر به تبعيت از  مسلماً. ر پيچ وخم عبور نمايداز ايستگاهها و موانع پ
، اندهاست كه در راه وصالِ محبوب كه رمز زن را برايش انتخاب نمود، سبك صوفيه

را وا داشته تا  از دلائلي كه شاعر .عيان مي گردد آنها، درد وغمِ، وجد، شوق ههم
 »تلفت والرمل ما بيننا« استفاده از عين همين واژه قصيده را با اسلوب التفات و

با  اين است كه يقين دارد به رؤياي بصريِ محبوب نائل نخواهد شد و، ايدآغاز نم
  .عسي استفاده كرده هلذا از واژ، چشم سر هرگز او را نخواهد ديد

  عسي الطّرف يبلغُُكُم اوَ كَراَه      فَقلُت علي طَربات الهوي
  )961:همان(

چه بسا به قول شاعر رؤيائي باشد  قلبي است و ييارؤ .آنچه محقق خواهد شد
  .محقق شود» اوكراه« كه در عالم خواب

هبذكري اَشُّم ثَرَي اَرض    بلغُُكم اوَ كَرَاهي لي الطّرفع  
  )961:همان(

گاه به شكل غزال ظاهر مي  محبوبه كه گاه به شكل آهو و لي بودنِ رمزِتخي
آرزوي  استفاده كرده و »لو«از واژه  كه شاعر زماني، قطعيت كاملي مي يابد؛ گردد

  :وجود آهورا دراطراف خانه دارد
  لصدتها وابتَدعت الصيد في الحرَم      لوانََّها بِفناء البيت سانحةٌ

  )651: 2ج، 1406، شريف رضي(
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يا مؤدبانه ، بنا، تَجاذبَناَ، استفاده از صيغه هاي جمع بِتنا، رب هبكارگيري واژ
 هسيطر، امتزاج هوي باتقوي »لَم اُقضِ منك لُباناَت ظَفرت بِها« بت كردن اوصح

همه ، نام محبوبه مكان به جاي ذكر عفت بر متن يا سخن گفتن شاعر بازمان و
   .دلالت دارند، برتخيلي بودن متن

حب الهي مختص پروردگار را با عشق ماديِ مجسم در ، تمامي ابيات شاعر در 
، وبا ذكرِعوامل درد، به هم درآميخته، كه فعلا رمز ذات الهي قرار گرفتهجمال زن 

اسلوبي كه از خصائص غزل ، به اسلوب صوفيه بسيار نزديك شده، غصه، غم، شوق
، در تعابير صوفيه و درعشق آنان به ذات الهي بكار رفته است، عذري اتخاذ گرديده

نزديكي شاعر به ، در مي آميزدهاي طبيعت ه حب الهي را با پديد شاعر زماني كه
برق به تصوير گريِ آن مي پردازد  مثلا با ذكر .صوفيه صرافت بيشتري مي يابد

  :وبرق را چون ماري كه در خود مي پيچد مجسم مي نمايد
  مطاه، يلوي، ايم، تَخلج       اصَاحِ تَري البرقَ في لمُعةٍ

  )961:همان(
ار نمي برد تا ازاين طريق مثل اصول واركان تشبيه را بك، در تصوير برق

غموض و تأثيرِ الهام  ابهام و بر، با عدم بكارگيري ادوات تفسير وتوضيحگرايان رمز
  : شاعر با رموز صوفيانه به يار خود اين گونه خطاب مي كند، برانگيز آن بيفزايد

  فَقَد ذاَقَ من بينهم ما كَفاَه      دعِ القلَب يأرقُ من ذكرِهم
  )961:همان(

چشائي يافته وآنجا كه مي  هقلب مثل چشم بيدارخوابي مي كشد ومثل زبان قو
به فناءدرذات الهي تأكيد مي ورزد وازگرايش به غيرحضرت حق »ان يدعه«:گويد
لاَ حطّ الَّا بِهم رحلة ولَا فَ« :آنجا كه درختام قصيده ميگويد خصوصاً، دهدمي پرهيز

اهيلَيهِم حلَّا عاد اآيا ممكن است كوچ نهائي نفس به مقصدي غير از حضور  »ج
ومگر ممكن است كه چشم اشك خود را براي غير ! خالق خود منتهي گردد؟

پروردگارش روان سازد ؟گويا شاعر براين مفهوم اسلامي اصرار مي ورزد كه انسان 
 بلكه بايد اشك خود را به خوف از خداوند، نبايد بر حطام بي ارزش دنيا بگريد

  . سبحان منحصر نمايد
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  سفر  -2-3
 از، اين رمز. شعر صوفيانه است، يكي ديگر از نمادهاي شناخته شده سفر

سفر مشتمل برانواري روحاني است كه ، .برخوردار استبسيار والايي دلالتهاي 
سفرهاي جسماني كه بااسب نوع  اين سفراز .ازبطن نفس انسان سرچشمه مي گيرد

بلكه سفرنِفس ، نيست، يا به هر شكل ديگري صورت مي گيردوشتريا باپاي پياده 
، عذاب، انسان به جانب پروردگار خويش است كه انجام آن با تحمل انواع رنج

به لقاء  با آن وسفرشوقي است كه جانهاي مشتاق .است نهمراه باقهر وحرماو شوقِ 
دامهاي سرراه  نفسِ انسان به رهائي از، دراين سفر. متصل مي گردند، پروردگارخود

دلبستگي هاي دنيوي چشم دوخته تا پس ازاين رهائي  ماديات و رهائي از خود و
دلائلي كه روحاني بودن اين سفررا تأييد مي  از .خويش نائل گردد به لقاء معبود

رنج وعذاب  وصف مراحل پر، ذات الهي مي داندرسيدن به سفر را انتهاي   نمايد و
صحنه هاي تلخ ومصائب جانكاه ، راهي كه مسافران، وتحمل سختي هاي راه است

 هبه ادام به جان مي خرند ودرشدت گرما وسوز عطش مركب خود را اجباراً، آنرا
نمونه اي ازاين صحنه ها را شريف رضي  .راه تا وصول به مقصد ترغيب مي نمايند

  :اين گونه بيان مي كند
  اَـقبابه، اَـزَلنـاوَنَ، راَقَِـناَ العـأير      امـنّاَـطَربي كَ اَلاكَوارِ، وملناَعلي

  سيرٍ ما حسبناَ حسابها، زيِادات      اــوقُنَـوتعَ، اـاوَطاَننَ، الي، نُشاَقُ
  هاـونمزُقُ حصباها اذاَ الغمَرُ هاب      اـهولَه، ابِدـنُكَ، ناَـبِت، لَيلَةٍ، مـو كَ

  هاـنصُولَ بنانِ الخوُدتَنضوُخضاَب    اـظلَاَمهائَنا من ـت اَنضَـوقَدنصلَ
  ]7[ علي الرّكبِ اَنعلناَ المطّي ظراَبها    اَـودهـوقُ، راَرَـش، قَيـوهاجِرَةٍ تلُ   

  اوَردتناَ سرابها، واميـالظَّ، جــوع    اـائهَـبمِ، مءَـظ، دَـبع، لَتناَـاذاَماطَ
  فلَاَ ريقَ الَّا الشَّمس تلُقَي لعُابها       بضَوِردوالريّقُ ناَتمَنّي الرّفاَقُ ال

  هاـوهضاَب، اـامهَـاعَل، كَّةٌـم، اـبِنَ    هتـالي انَ وقَفناَ الموقفَينِ وشاَفَ
  صابهاـي مني وحـلُ انَ نلَقَـنؤُم      فـموقَّ، طّيـو الم، معٍـبِج، اَـوبِتن

بٍَّـمح، ناَءـادي البَِـبعِ ،فناَـطُ، وـنَ،       جـرَي عهثَ، اَـاَلنَـاعَم، نَدهاـوواب  
  هاـلوناَ مصابـور رِجالٍ ما سـقُب     يدهـَـله ثُم بعـال ولَـرس، اـوزرنَ
  هاَـابَـئناَ عبـوط، تّيـه حِـتّـبلُِج    سيف البحروِالبحرُزاخرٌـزناَ بُِـوج
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  اجِذاَبِهـوان، هاـنصَ، المطاَيا، ابـهب     لشُعث تَناَهبوا االلهُ انَ يأوي عسي
  ]8[هاـطّريقِ ولاَبـال، يزِـاعـاَم، راَرـح    السري علَلِ وجاسوا بِأيَديهاعلي    

  )173: 1ج، 1406، شريف رضي(
-برنامه م اغراض وشاعر دراين ابيات از افعال واعمالي سخن مي گويد كه برانجا

...  عبور، زيارت، بيتوته، هاي خاصي دلالت دارند آن اعمال مثلا عبارتند از؛ وقوف
پس ازاين اعمال ازخدا مي خواهد كه اين مسافران ژوليده ازگرد وخاك سفررا به 

  درگاه خود پناه دهد؛
  وانجذابهانصَها  المطاَيا، هباب      عسي االلهُ انَ يأوي لشُعث تَناَهبوا

  )174:همان(
زيرا شاعر سفري ، باشد كار دراينجا ممكن است نوعي موازنه يا مماثله نيز در

دراين  .تشبيه نموده، روحاني ومعنوي را به سفري حقيقي كه ازقديم مرسوم بوده
اند كه هسفرنفوسِ سالكانِ مسيرحق وطالبان خالق واحد به كجاوهائي تشبيه شد

كجاوها بيابانهاي بي آب وعلف ونا  .انب ممدوح درحركت اندساربانان به ج هبانغم
تا مگر به نزد ، آشنا را سپري مي نمايند و رنج وسختي سفر را بجان مي خرند

ضمن آن كه نبايد فراموش ) 180 :1970، عاطف جودة(شرف ياب شوند ، ممدوح
، الزيات( شريف رضي متولد بغداداست وايام عمررا همانجا سپري نموده، كرد

ودراين مدت برمركبي ننشسته كه نزدممدوحي يا پادشاه ووزيري  )323: 1998
شرف ياب گردد بنابراين سفراو بايدهمان سفرروحاني باشد كه به قصد اتصال به 

  . خالق يكتا صورت گرفته است
  شراب -3-3
صوفيه است كه برتجلي الهي دلالت داردوازخلال و نمادهاي  رموز از شراب نيز«

ذات الهي وفاني شدن  حب رموز شراب از. وجدصوفي نمايان مي شودآن شوق و
 وآثارآن را در، سخن ازشراب درعالَم ادبيات قدمتي طولاني دارد. است او در

توسط وليدبن ، عصر اموي در، شعرشراب .بويژه نزد اعشي سراغ داريم، شعرجاهلي
 ن شعر قصائد ووليد براي اي .تكامل رسيد به نوعي رشد و، شاعر خليفه، يزيد

عهد عباسيان به لحاظ رشد وتحولاتي  در اين كه اين شعر تا .قطعاتي اختصاص داد
 و، توسعه بيشتري يافت رشد و، سبك زندگي مردم رخ داد فرهنگ و، كه در تمدن
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برايش  گرديد و منهج مخصوصي به ويژه نزد ابونواس برخوردار اصول و از
عهد ابونواس مدلول  ابتدا يا در ب درشرا شعر، موضوعاتي مجزا اختصاص يافت

لكن ، شراب انگور مدلول ديگري براي آن فرض نمي شد از رمزي نداشت وبه غير
قصائد  نمونه هائي از .به رمز شوق الهي مبدل گرديد، صوفيان شراب نزد هواژ بعداً

واژه شراب به عنوان  آنان ازه قرنهاي چهارم وپنجم هجري استفاد، همتصوف
هي را كاملا تأييد مي نمايد وچنانكه شواهد شعري برتكيه صوفيه رمزشوق ال

 اساليب شعر از آنهاه استفاد، سرايش غزل دلالت دارد براساليب شعراي عذري در
را نيز تأييد مي غيره  الفاظ آنها مثل نديم وكأس وشراب ونشوه و و»خمريه« شراب

  )346و 340:همان( »كند
ب نزدشريف رضي پرداخته ايم لكن مدعي اگرچه به موضوع شرا اينجا در ما

ضمن  .شراب اختصاص داده است شعر نيستيم كه وي قصائدي را به وصف شراب و
لكن چنانكه  .قطبي از اقطاب صوفيه نيز نمي دانيم را شاعري صوفي و آنكه او

اشاره شد معتقديم نشانه هائي ازاختصاصات شعرصوفي به شعر اوراه يافته و 
مطلع بعضي  اين واژه در اين اختصاصات تمايل داشته و فاده ازبه است شاعرشخصاً

الهامي وتحريك برانگيز آن  آثاراند به قصد  قصائد وي كه موضوع غزلي داشته
  :اين قبيل قصائد اين قصيده است يك نمونه از، ذكرشده است

  انـوري، ادـص، يـالربّ و     وم نَشوانـاليـفَ  اسقني
  دانـيـع و، ك ناَباتـلَ،       ةــوافي وِـهباِللّ، فلّتـك

الَ بِجك، لَـالاصَ، فَكاَنَّ    هِـبـانـكُلّ فَرعٍ مراَنـس  
  غَيرَان، القطَرَ، انََّ، لتـِـخ،       اَـهـلت زهرتََـقَب، كلَُّما

  غُدران حيثُ كُلّ الاَرضِ    اريةٍــس ريِقَ، فاَرتَشَفناَ
صلُ يني فاَلونَّ    ألَفُنيفاَسقا ،ـيانَـنِ قـالبي  ومرح  

  والبان، المسك، ناَهاَـمجت      يقلقُ من، ازالَـم، وةـقَه
بر ،درٍـب ،ُِـمـاَلث، بتاح      هياـص ،نَش، و درانـالبو  

  رُجذلاَنـالده ي وـالمنَـبِ     طوَاـس، وندامي كالنُّجومِ
  اَردان، ومَِـولُ القـذيُ، و     فضُهمطَرواوالخمَرُ تَنـخ

قظن يم قلٍ ضاَعكُلُّ ع      يراَن، فَهوح اتفي الكاَس  
  )913: 2ج، 1406، شريف رضي(
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 ديگر واژهاي مشابه و و، صاحي، ريق، سكران، نشوان، اسقني، كاربرد واژهاي
راب يا ش شاعر از اسلوب شعر هحاكي از استفاد، اسلوب رمزي قصيده بدون شك

بيتهاي سوم وهشتم كه واژهاي صحو  عنايت شاعر به اسلوب تقابل در .خمريه است
تقليد او از اسلوب صوفيه  هنشان فرع واصل را مقابل يكديگر ذكر نموده نيز، وسكر

 او از رمز الهام هبر استفاد دليلي، به طور قطع و يقين »صاحيا« هاست يا واژ
هاي طبيعت الهي ه پديد زا قصيده مجموعه ايازطرفي ، برانگيزشراب اشاره دارد

را در هم تلفيق نموده كه  ...نجوم و، بان، غدران، ارض، قطر، زهره، فرع، ربي، مثل
ذاتي كه درخلقت عالم ، اين تلفيق روشن ترين نشان ذوب شاعر درحب الهي است

شاعررا مست خود نموده متجلي ، درگلستان زيبائي كه بوي گل وريحانش وجود و
ديگر نمونه هاي .  را ازهوش برده است ده وطبيعت در نظر اوجام شرابي شده واوش

  .اين قبيل اشعار ابيات زيراست
  اَري باِلابَرَقينَ قَريب، ما، علَي    عهدكُم، اَلاَايها الرَّكب اليمانيونَ
  ونِ وطيبدليلاَنِ حسنٌ في العي      الجوي، ولمَاالتَقَيناَدلَّ قلَبي علي

ولونَفضَتَ تلك ،اتا، الثَّنيهردب    يبطيكاَد مروُدبرِ المعلي الص  
هوغلَني في القعبِ فضََل غبانَهريقٌ، خلَيطاَنِ    و ،اردضَريب، ب 9[و[  

ـفَيرداب ،ذاَباءا، مي، مقَـذ ،هردلَ    بنَّ، يـبا، لي، اقلَب ،لَيه يذوُبـع  
  )971: 2ج، 1406، رضي شريف(

اين ابيات سبك متصوفه را پيشه كرده كه هنگام سخن ازعشقِ محبوب  در شاعر
او ، آميزدبه هم در ميمعاني درذهنشان ، وسخن ازشراب چون سخن ازمعراج

هرگز قصد تغزل مادي وعشق به  »وماعلما ان الغرام سقاني«: گويددرآنجا كه مي
  بيان مي سازد. شق اورا به صراحتدو بيت زير نوع ع .زن را ندارد

  سوي نظََري والعاشقوُنَ ضروُب    عشقت ومالي يعلم اللُه حجةُ
  اَشعاري عليك نَسيب، انََّ، سوي       لـعرِطاَئِـبالش، مياءيا لَ، فمَالي

  )141: 1ج، 1406، شريف رضي(
  :يا آنجا كه مي گويد

  و لَم ينزَقّني الشَّباب، المشيب     يعفَفتَ عنِ الحسانِ فلَم يرعنَ
  )142، همان(
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اين عشق جز عشق به ذات الهي وشراب آن جزشراب صاف وشفاف صوفي كه 
چيز ديگري نمي تواند ، رؤياي بعضي شاعران رابه رؤياي صوفيانه نزديك مي كند

ل كه اشعار او مث، اين شراب بعضا آنچنان در وجود شاعر تأثير مي گذارد، باشد
  .گيرد شطحات صوفيانه رنگ ايماء ورمز وغموض به خود مي

    ديگر رمز و نمادهاي صوفيانه شعر شريف رضي -4

شراب و سفر برخي از مهمترين رمز و نمادهايي هستند كه نشان از گرايش ، زن
نمادهاي ، اما در كنار اين سه نماد ياد شده. صوفيانه در شعر شريف رضي دارند

» هاجاي«امكنه . در شعر او  يافت مي شود، ين مطلب باشدديگري هم كه دالّ  بر ا
ي فرعي ديگر از اين نمادها هستند كه گاهي با نماد زن و گاهي با وآتش دو نمونه

  .نماد سفر در شعر شريف رضي همراه مي شوند
  مكان ها -1-4
ذكر ، دارد هائي كه بر استفاده شريف رضي ازرموز صوفيه دلالتجمله اسلوب از
او به ، كه در ناحيه حجاز واقع است .ر او از بعضي اماكن به ويژه اماكني استبسيا

در آتش شوقِ ، سبك صوفيه از اماكن حجازي بسيار ياد مي كند وبر آنها مي گريد
البته اين آتش . بوسه برآن نواحي وغلطيدن درگرد و خاك آن اماكن مي سوزد

، خودوالا ، صوفيه رائج است شوق نيز يكي از رموز حب صادقانه اي است كه نزد
خلاصه آن كه اين قبيل رموز به حبيب  نيستند و نظر آن نواحي و اماكن منظور

  )256: 1980، بكري( .نظر دارد، يعني خداوند سبحان، واحد احد
هستند كه ، م هاييورامه ونظاير آنها از اس، ذي بقر، الرمل اسم بعضي اماكن مثل؛ 

  :شوند ودرشعر شريف رضي بكار رفته اندنزد صوفيه بسيار تكرار مي 
  من بعدي العقيقَ اليمانيا، تَحلونَ      كُمـينَ لعَلّـحـبٍ رائـلركَ ولُ ـاَق

  ياـوالمطّ، اللوي، انََـوكُثب، ونَجداٌ      فلَاَقُوابِها الحمي، نّيِـانظَرَةً م خُذوُ
  اليوم راقيا، يبتغَي، لَديغ، قوُلواـفَ       ةَـبِرام، يـح، ياتـابَ، ليـع، ومروّا

  مداويا، طَبيبا، لي، نَجدـبِ، دتُمَـوج      اـفَربُم راقِ ـباِلع، يـدوائ، دمتَـع
  بِجواريِا ؟، استَبدلتُم، من، راكُمـتَ       الجيراَن علي الخيف من منَي وقولوُ

لي الخيفالَهفَتي كَم لي عَةٌـشهق، فو      ا، تَذوبليهةٌ، عطعن، قا، مفؤُادي  
  )254: 2ج، 1406، شريف رضي(ُ
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روحي وي  هعلاق هنشان، بقاع متبركه و ها اصرار شاعر به ذكر اين اماكن و وادي
حاكي ازآن است كه اين هم چنين . به اين مكانهاي واقع در سرزمين حجازاست

، علاوه بر اين قداست خاصي برخوردارند از اسلام بوده و هموطن اولي، مكانها
شاعر درسفرحج ، به ويژه آنكه، برآشنائي والفت شاعربا آن نواحي نيزدلالت دارد

  .  آن مكانها را به عينه ديده است به بعضي ازآن اماكن وارد شده وشخصاًَ
  نماد آتش -2-4

اي ه واژ .آتش مي پردازد هبا رمززن به ذكر واژ مأنوس شدن شريف رضي پس از
چنانكه بر ، دلالت دارد او بر هدايت كه نزد صوفيه برتجلي پروردگار در تابش و

در ورود به وسط  و اثناي سفر ذكرآتش معمولا در، حضرت موسي نمايان گرديد
آنجا ست . در هنگامي كه ظلمت شب همه جا را فرا مي گيرد پيش مي آيد بيابان و

اين آتش زماني  .الهي دلالت دارد آتشي كه برحضور وقدرت، كه آتش مي درخشد
دست داده  از طاقت خود را، نمايان مي شودكه جانها از رنج وتعب وتاريكي شب

اين آتش مي درخشد وبا درخشش ، درچنين زماني، ورمقي براي شان باقي نمانده
 شريف رضي با اشاره به رموز .خود تاريكي نفوس را به روشنائي مبدل مي سازد

  :مي گويد، تشجمله آاز صوفيه 
 ]5[ركَبـا باِلَّـجع الدجـبعدما جع    يِـن الهوي  عارقلَبـم، يدـاَي ع

 يــلَبِـرَ مـيـت  غَــلَكُن، رامٍَـلغ    يرِ اَرضك داعٍـاني من غََـلوَ دع

ّـا يوقد النـالنّقَ، بِذي، ظَبي، ايَنَ   ]6[بـرّطـدلي الـباِلمن  شاءـرع     اـ
  بِـوء القلَـده وضَـحسنِ من جي    وء الـبضَِ، زهاها، ما اخمدتـكلُّ

َـاث     اــا فوَجدنَـقَب، من، الهضب، سكنَ  بِـضَـهِـذاَك الـب، ويـهـرالـ

  عذبِـزّلالِ الـال، ردَـب، اـونَـوغـس    اــونَـرَقُـاَش، دـا قََـابنَـلَيت اَحب
  بِـعـزاَلِ الشَّـغَ، يـلَـع، روراًـغُ    يــدلّت، الشَّعبِ، يـعل يالَها نظَرَةً

وءـقسوا السقلَ، بينَ، ميني وبـع    مـل ،ـنَ، يـنَـجقلَبِـاظ ذَّبَري فع  
  )178: 1ج، 1406، شريف رضي(

مكان وطبيعت ، سفر، آتش، شاعردراين ابيات به تلفيق رموز صوفيه مثل زن
مفصل رابطه اي ديالكتيكي بين معادلات بر قرار ساخته  همعادلو با يك  پرداخته

  .است
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  نتيجه
با ، دين وتصوف دو رشته جدائي ناپذيرند يا حداقل تصوف به دين شباهت دارد

بسياري ازرموز .  اين تفاوت كه اعتقادات نزد اهل تصوف شدت بيشتري دارند
عامل تأثيرپذيري  و مهمترين، ومضامين متصوفه در شعرشريف رضي بكاررفته

شريف از اين عقايد علاوه بر نشو و نماي تفكر صوفيانه در عصر او ناشي از اين 
است كه وي از شاگردان متنبي بوده و سعي نموده تا سبك و سياق استاد خود را 

وجود اصطلاحات صوفيه در شعر شريف بر رابطه عميق . در اشعارش پياده نمايد
انتساب شريف رضي به علي بن ابي . لالت داردغزل عذري با شعر صوفي نيز د

و تحصيل او در حوزه درس بهترين اساتيد علوم ) ع(و امام موسي كاظم ) ع(طالب
اين ابهام را برطرف مي سازد ، ديني مثل شيخ مفيد و زندگي سراسر زهد و تقواي او

ه به بلك، كه واژهائي مثل زن و شراب و غزال در معني حقيقي خود بكار نرفته اند
استفاده رمزي از واژه زن به عهد . رموز و اصطلاحات اهل تصوف اشاره دارند

. افلاطون برمي گردد و اين كاربرد در ادبيات سايرملتها نيز نمونه هاي بسياري دارد
زن در شعر شريف با ساير ، عشق، مهمترين تفاوت كاربرد واژه هائي مثل؛ شراب

عسي يا تخيلي ، رب، از واژهائي مثل لو، راستفاده شاع، شعرا درمصداق آنها است
يا استفاده از تعبير ، بودن رمز محبوب و ديده شدن او با قلب آن هم در عالم رؤيا

. براي عشق دليل بسيار واضحي بر عشق روحاني و غيرمادي شاعر است، عشق
، تابش وهدايت دلالت دارد، بكارگيري واژه آتش كه نزد صوفيه بر تجلّي پروردگار

از ديگر رموز و نشانه هاي تصوف در شعر ، چنان كه برحضرت موسي نمايان شد
  .شريف رضي است

  
  اشت هادياد

 سياه لب، مؤنث اَلمي :لمَياء - 1

كه درايام حج درسرزمين حجاز سروده  هستندغزلي  هحجازيات؛چهل قصيد  - 2
 و دمن را گرفته جاي اطلال و، تغزل به ديارمقدسِ وحي، اين غزليات در. شداند
اين . عاطفه پيروز گرديده است هوس وعقل بر احساس وو هوي  حيا بر شرم و

نمونه  و غزل عذري اند كه به رنگ طبيعت بدوي ظاهر شده اند ه عالياشعار نمون
اين تفاوت كه  با .هاي آن راپيش ازشريف رضي نزد عباس بن احنف سراغ داريم

تكيه برآثار ديني علاوه  در و كمتر از شريف بكار مي برد عباس اماكن حجازي را

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 123/  1389، شماره يك، دي ماه ه جديددورسال دوم،  )پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

صورتي كه شريف آنچه رابه  بر الفاظ قرآن به قصص عاطفي آن نيز نظر دارد در
شريف  شعر لكن ذكراماكن حجازي در، حج مربوط مي شود مدنظر قرارمي دهد

 بيش ازآن است كه درشعرعباس بكاررفته ضمن آن كه شريف نام محبوبه راصراحتاً
عباس نام محبوبه  اما، ل آهو وغزال از آن ياد مي نمايدذكرنمي كندوبا رموزي مث

به ، »86 :تطورفن الحجازيات الي نهاية قرن السابع الهجري«.ذكر مي كند اًراصراحت
مگر آنكه هاشميات ، صفا نمي يابد، ادبيات بعضي نويسندگان روح پژوهشگر هعقيد

حنا «، حجازيات شريف رضي را خوانده باشد خمريات ابونواس و، كميت
 :مثل ميميةبعضي حجازيات  »493:بي تا، الفاخوري

  يالَيلَةَ السفحِ الَّاعدت ثاَنيةً سقَي زمانكَ هطاّلٌ من الديم    
كوه عرفات ودرشب عرفه سروده شده مورد عنايت وشگفتي بسياري  هدامن كه در 

تا آنان به  موجب شده احمدشوقي قرارگرفته و ابن فارض و، بوصيري ؛امثل ازشعر
نهج بالبرده وديگرآثارمشابهي را بر شاهكار ، زيباي برده شريف رضي آثار از تقليد

  هاي ادب عربي بيفزايند
 پشت:مار ومطا:ايَم - 3

شريف رضي به جاي ، تفاوتهاي غزل عذري باغزل اباحي دروصف زن است از - 4
معروف ترين (عمربن ابي ربيعه اما .سرحةيا شيخه را به كارمي برد، نام زن رمزظبية

، عبده، ثريا، هند(اسم محبوبه را؛ جميل بثينه عيناً ؛مثل) غزل سراي اباحي
، 25ديوان عمربن ابي ربيعه ص«. مي آورد و با آن به گفت وگومي نشيند...)رمله
حتي رنگ ، به تفصيل مي پردازد، عمر، يا دروصف اندام بدن زن» ...56، 55، 53

اين قبيل اوصاف  ريف به قصد حفظ عفت درصورتيكه ش معين ميكند در پوستش را
غزل شريف از تشبيب به ذكر زن ياغزل  در، اختصار اكتفا مي كند غالبا به اشاره و

آنچه هست نسيب رقيق است كه احوال نفساني وشرم وحياي  .صريح خبري نيست
عمردر وصال عاشقان ازمناديي كه صبح  »)51: 1986، ابوعليوي( .شاعر رانشان

سخن مي گويد اما شريف صبح راكتمان كرده وعاشقان ، خواب بيدارمي كندآنهارا از
واكَتُم الصبح عنَها وهي غاَفلَةٌ  حتيّ : گنجشكان ازخواب بيدا مي نمايد هرابا نغم

لَم  تَكلَّملَي عع صفوُرني:اما عمر »81الحب العذري نشأته وتطوره « عاعا رلّا  فَما
نادبحِ اَشقَرتَرَّ:، من الصفتوُقٌ مم قَدلاَح124 :عمربن ابي ربيعه، ديوان«، حلُّوا و ،« 

 صدا كرد:جعجع - 5
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 بوي خوش عود:المندلي - 6

رنگ :دختر زيبا وخوش خلق تنضوخضابها:الخود ازآن خارج شد:نصَل منه  - 7
 سنگ:ظراب-خود را ازدست داد

 :اَماعيز يابانِ پراز سنگ سياهب، مفرد آن لابه :گرديدندياچرخيدنداللاّب:جاسوا - 8
 زمين سخت باقطعاتي ازسنگ  :واحد آن معزاء

  عصاره تلخ :صبر-عسل:ضريب-قدح:القعَب  - 9
  

 كتابنامه
 .1ط، دارصادر، بيروت» ديوان«)م1966(عمر، ابن ابي ربيعه - 1

الشريف الرضي دراسة في عصره «) م 1986(حسن محمود ، ابوعليوي  - 2
  .1ط، ءمؤسسة الوفا، بيروت» وادبه

  .2ط .دارالتعارف، بيروت  »اعيان الشيعه«)م 1983(سيدمحسن ، امين  - 3
» مطالعات في الشعرالمملوكي والعثماني«)م1980( الشيخ امين، بكري  - 4

    .2ط، منشورات دارالافاق الجديدة، بيروت
، دارالمعارف، قاهره »الرمزية في الادب العربي«)م1958( درويش، الجندي  - 5
   .1ط
، قاهره »الحب العذري نشأته وتطوره«)م1948(عبدالستار احمد ، جواري  - 6

  .1ط، دارالكتب العربي
، دارالثقافة، بيروت »الآداب العربيةتاريخ «)م1998(احمد حسن ، زيات  - 7
  .28ط
 ةوزار مطبعة، قم» ديوان«) ق1406(بن احمد ابوالحسن محمد ، رضي شريف - 8

  .1ط، الارشادالاسلامي
، دارالمعارف، قاهره» به في شعرالعربيالفن ومذاه« )م1943(شوقي ، ضيف - 9
  .1ط

، مصر دارالمعارف»لعصرالجاهليا تاريخ الادب العربي«)م1956( _____ - 10
    .2ط

نشر ، قم، عصر الدول و الامارات »تاريخ آداب العربي«)ق1427( _____ -11
 .2ط، ذوي العربي
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، بيروت» الرمزالشعري عندالصوفيه«) م1970( نصر، عاطف جودة  -12
 .1ط، ة والنشروالتوزيعداراندلس للطباع

، دار بيروت و دار صادر، بيروت »الشريف الرضي«) م1959(احسان، عباس -13
  .1ط

أقنعة الملك الضليل ، علي امرؤ القيس الكنعاني«)م1982(زايد علي، عشري  -14
  .1ط، دارالعلوم، قاهره» في ديوان يا عنب الخليل

، »وتاريخه في التصوف الاسلامي«) م1956(] المترجم[ابوالعلاء ، عفيفي -15
  .1ط، القاهره

 الشعرالصوفي حتي افول مدرسة بغداد و«) دون تاريخ(عدنان ، العوادي -16
  .1ط، دارشؤن الثقافية العامة، بغداد »ظهور الغزالي

، ترجمه عبدالحميدآيتي »تاريخ ادبيات زبان عربي«) ش1383(فاخوري  -17
 .چاپ سوم، انتشارات توس، تهران

، دارالعلم للملايين، بيروت، 3ج»العربي تاريخ الادب«)م2006(عمر، فروخ -18
 .7ط

 .1ط، مطبعة الجزيره، بغداد» عبقرية الشريف الرضي«)م1938(زكي، مبارك -19

بودلير العرب و واضع اسس ، الشريف الرضي«) م1944(عبدالمسيح ، محفوظ -20
 .1ط، مكتبة بيروت، بيروت» الرمزية العالمية في الشعر العربي

شرح خمريه ابن » شارب الاذواق م«)ش1384(مير سيدعلي، همداني -21
 .چاپ دوم، انتشارات مولي، تهران، تصحيح محمد خواجوي، فارض مصري

، المعرّي، المتنبي، الشعراء الثلاثة«) م1956(نورالدين، يوسف نورالدين -22
 .1ط، مطبعة الانصاف، بيروت» الشريف الرضي
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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

  )پژوهشي -علمي (
  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  
  ****الرضيالرضيالرضيالرضي    شريفشريفشريفشريفالالالالشعر شعر شعر شعر في في في في ف ف ف ف تصوتصوتصوتصوملامح رموز الملامح رموز الملامح رموز الملامح رموز ال

  مهدي خرمي. د
  سبزوار  -استاذ مساعد بجامعة اعداد المعلمين 

  
  

  الملخّص
استعمل الشريف الرضي بعض الرموز في الشعرالعربي القديم كالمرأة والخمرة او 

ا لم يكن مباشرة بل ان ذلك الاستخدام كان ذا الرحلة في شعره ولكن استعماله اياه
  دلالة رمزية صوفية 

تلمذه  ؛من العوامل التي اثرت في الشريف الرضي فجعلته يميل الي التفكيرالصوفي
حيث يسعي ان يقلده في اشعاره ، لدي المتنبي الذي يعد من كبارالشعراء الصوفية

  في القرن الرابع الهجري  والعامل الثاني يرجع الي بروز الفكر الصوفي واضحا
المرأة في شعر الشريف لاسيما في غزله لاتعني حب المرأة لذاتها وانما تعني حب 

ابتدء من ، والرحلة الي الممدوح تعني رحلة الانسان في عالم الدنيا، الذات الالهية
فالشريف قطعا لم يشرب الخمرة ولكن ما جاء ذكرها في اثناء ، ولادته حتي لقاء ربه 

ائده الغزلية  لابد ان يكون لها دلالة خاصة لاسيما ان الشاعر يلجاء في ثنايا قص
  ...ذكرها الي بعض اساليب الصوفية كالصحو والسكر والاصل والفرع و

هذه المقالة لم ترد ان تثبت ان الشريف قطب من اقطاب الصوفية بل تريد ان تؤكد ان 
  لمحات من التفكير الصوفي قد تسربت الي شعره

  لكلمات الدليليةا
  الرحلة، المرأة، الخمرة، شعرالشريف الرضي، رموز التصوف

                                                 
  25/10/1389: تاريخ القبول    20/7/1389: تاريخ الوصول - *

  khorrami.dr@gmile.com: عنوان بريد الكاتب الالكتروني
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